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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (57تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 04 – 07؛ 1397 – 01 – 18؛ 1439 – 07 – 20 شنبه

مُوسىَ َق  وْمِكَ َع نَأ عْج ل كَ َم اَوَ  ءََِهُمََْق الَ َ(83)َيَ  لِتَ ْضىَ َإلِ يْكَ َع جِلْتََُوَ َأ ث رىَِع لىَ َأوُْلَ  السَامِرىََُِّأ ض لَهُمََُوَ َب  عْدِكَ َمِنَق  وْم كَ َف  ت  نَاَق دََْف إِنَََّق الَ َ(84)َر بَِّ
ق  وْمََِق الَ َأ سِفًاْغ ضْبانَ َق  وْمِهََِإِلَ َمُوسىَ َف  ر ج عَ َ(85) نًاَو عْدًاَر بُّكُمََْي عِدْكُمََْل ََْأ ََيَ  لَََأ نَأ ر دتََُّّْأ مََْالْع هْدََُع ل يْكُمََُف ط الَ َأ ََح س  َف أ خْل فْتُمَرَبِّكُمََْمِّنَغ ض بَ َع ل يْكُمََْيَِ 

كِنَاَوَ َبِ لْكِن اَم وْعِد كَ َأ خْل فْن اَم اَق الُواََْ(86)مَوْعِدِىَ لْن اَلَ  اَالْق وْمََِزيِن ةََِمِّنَأ وْز اراًَحُِّ فْ ن اه  الِكَ َف  ق ذ  ََأ لْق ىَف ك ذ  مَُْعِجْلًاََ(87)السَامِرىُِّ َلَ  ل هَُخُوار َف أ خْر ج  ج س داًَ
َإلِهَُمُوسى لِْكََُلَ ََوَ َق  وْلًَََإلِ يْهِمََْي  رْجِعََُأ لََََي  ر وْنَ َف لا ََأ ََ(88)َف  ن سِيَ َف قالُواَهذاَإِلَكُُمَْو  مََُْيَ  َ(89)ن  فْعًاََلَ ََوَ َض رًّاَلَ 

و شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا اینک در پی من هستند، هم آنها  :گفت (83؟ )اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب

پس، موسى بازگشت به  (85)شان نمود قومت را پس از تو، و سامري گمراه گفت: ما به فتنه افکندیم (84)! راضی شوی

گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، گين و اندوهسوى قوم خود خشم

ي تو را گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده (86)! ؟راستيد خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده میا خوا

و سامري این سان القاء آنها را، پرتاب کردیم  بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس با توان خودمان، ولى حمل شده

یي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، پيکر گوسالهپس، بيرون آورد براي آنها  (87)کرد. 

 (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآیا نمي (88)و فراموش کرد.  

I. تفسير 

مِكَْْعَنْأَع جَلَكَْْمَاْوَْ .1   ؟اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب :يََمُوسىَْْقَـو 

گفتن براي  -عليه السّلام -و جلب توجّه موسیتواند زمينه چيني بوده باشد مي هگفته شد که این سؤال توبيخ و عتاب نيست، بلک

 خبر سامري و گمراه شدن بني اسرائيل.

لِتََ ضىَْْإِليَ كَْْعَجِل تُْْوَْْأَثرَِىْعَلىَْْأُو لََءِْْهُمْ ْقاَلَْ .2 اینک در پی من هستند، و شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا راضی هم آنها  :گفت :رَبهِْ

 !شوی

 ( در ذيل واژه "فتَنْ" چنين آمده است:23-24، ص 9در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج

موجب این شود. پس، هرچه و تحقيق آن است که اصل واحد در این مادهّ چيزي است که موجب اختلالي همراه اضطراب مي

ي آن مصادیقي است مانند اموال، و اولاد، و اختلاف در آراء، و غلوّ در امر، و عذاب، و ایي است. و براو امر شود فتِنَْهد

 ... كفر، و جنون، و ابتلاء، و غيرآنها هنگامي که موجب این دو امر شوند.

 فرمایند:مياستاد عارف، آیة الله جوادي آملي، در تفسير این آیات چنين تفسير:  .3

َمِنَب  عْدِكَ "، فرمود ،به هر تقدیر حادثهٴ تلخي  طه(، 20:85" )أ ض لَهُمََُوَ "اند نه این هفتاد نفر آن تودهٴ مردم این"، ف إِنََّق دَْف  ت نَاَق  وْم ك 

اسرائيل افتاد جریان فتنهٴ سامري بود اینها را وجود مبارك موساي كليم با اعلام الهي تلقّي كرد و دریافت كرد كه براي تودهٴ بني

َأ سِفاًَ" َق  وْمِهَِغ ضْب ان  َأ سِفاًَ"این طه(،  20:86) "ف  ر ج ع َمُوس يَإِلَ  نظير سورهٴ مباركهٴ  در چند جاي قرآن هم آمده در آن سوَر " غ ضْب ان 

َل مَاَ"اي آرام شد و مانند آن آمده كه وقتي موساي كليم با غضب و عصبانيتّ آمد وقتي با قوم خود برخورد كرد لحظه ،اعراف و 
َالْْ لْو احَ  َع نَمُوس يَالْغ ض بَُأ خ ذ  وت سك .نه ساكن ،فرمود وقتي غضب موسي ساكت شد "س ك نَ "نه الأعراف(،  7:154" )س ك ت 

مثل انسان  ،غضبش گاهي ناطق است ،نفرمود وقتي غضبش آرام شد. گویندساكن به غير او هم مي ،وصف انسانِ ناطق است

فلمّا سَكن عن موسي ، "نه غضب احساسي و مانند آن نفرمود ،غضب عاقلانه بود .گاهي ساكت است غضب ،زندميكه حرف 

َل مَاََ، "فرمود "الغضب َع نَمُوس يَو   .آن را بحثش قبلاً در سورهٴ مباركهٴ اعراف و اینها گذشت "،الْغ ض بَُس ك ت 

یا مشكل در ميعاد  ،یا مشكل در وعدهٴ خدا بود ،بعد وجود مبارك موسي استدلال منطقي كرد فرمود چرا حالا این كار را كردید

شما هيچ كدام از این مشكلات  ،بلكه .تمنه من مشكل داش ،نه خدا مشكل داشت ،نه شما مشكل داشتيد .یا مشكل در شما ،من بود

اي برایتان پيش نيامد كه شما هم حادثه ،من هم كاري نكردم كه عذر باشد ،كه عذر بود نداشتيد خدا كاري نكرد كه عذر باشد

رح كه این سه كار حق است آن چهارمي باطل است به این ش بيان سبر و تقسيم است این .فقط سوء اختيارتان بود ،عذر باشد

 .است

َع ل يْكُمَُالْع هْدَُ" یك وقت است كه خدا وعده داد كه ما را یاري كند مشكل ما را حل كند الآن آمدیم در صحراي طه(  20:86) "أ ف ط ال 

اش را دیر گرد شدیم خدا وعدهخواهيم حكومت تشكيل بدهيم بالأخره كشوري اداره كنيم اینجا بيابانسينا در صحراي شام ما مي
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پس خدا كاري نكرد تأخيري نينداخت كه شما را سرگردان كند كاري از طرف خدا پيش نيامد كه مصحّح  .كه نبود این ؟كرد

 .شما هم عذر نداشتيد .بنا شد چهل روزه برگردم برگشتم، من هم خلاف نكردم كه مصحّح كار شما باشد .این خلاف شما باشد یك

نه شما  .شما چون یادتان رفته معذور بودید "،رُفع النسيان"ادمان رفته خب یك وقت است بگویيد كه در اثر طول عهد ما ی

 .نه خدا كاري كرده كه شما را معذور كند نه من كاري كردم كه شما را معذور كند ،اي دیدید كه باعث عذر شما باشدحادثه

َع ل يْكُمَُالْع هْدَُ" گویند مركّب امضایش هنوز شما یادتان رفته؟ الآن مي .نهمن خلاف كردم؟  .اش را دیر كرد؟ نهخدا وعده "أ ف ط ال 

 .یك وقت است بگویيد چند سال طول كشيده ما یادمان رفته ببخشيد .عهده گرفتيد ،شما كه تازه به ما وعده دادیم ،خشك نشده

گانه كه باعث عذر است هيچ كدام از این اضلاع سه ؟چه چيزي باعث شد كه به دنبال سامري راه افتادید ،اما یادتان نرفته ،بله

ر است و حجّت ظاهري است اتفاق نيفتاده نه در اثر طول عهد یادتان ، نه من تأخير كرد ،نه خدا تأخير كرده كارش را .و مُعذِّ

" اخْلُفْنَِِفَِق  وْمِي"فتم من وجود مبارك هارون را خليفه قرار دادم گ ،به من تعهّد سپردید ،شما هم كاملاً حاضر الذهنيد .رفته

بِيلَ "به اینها گفتم  "اصلح في قومي"به اینها گفتم كه الأعراف(،  7:142) شما هيچ عذري ندارید این معناي . كذا و كذا "لَ ت  تَبِعَْس 

 هيچ كدام از این تعبيرات این طور منطقي حرف زدن محصول سكوتِ  ،اعتراض بكند ،دیگر بد بگوید .سكوتِ غضب است

ح س ناًَ، "غضب است نه سكونِ غضب. فرمود َي عِدْكُمَْر بُّكُمَْو عْداًَ َق  وْمَِأ لْ  از طرف خدا مشكلي بود تا شما بگویيد  طه( 20:86" )يَ 

سورهٴ مباركهٴ بقره مشابه  214آیهٴ  ،خدا ما را سرگردان كرده نظير بخشي از آنكه در سورهٴ مباركهٴ بقره مشابه این آیات بود

سِبْتُمَْأ نَت دْخُلُواَالْْ نَة َوَ ، "ها هست كه فرمودفاین حر تِْكُمَْم ث لَُالَذِين َخ ل وْاَمِنَق  بْلِكُمَْم سَتْهُمَُالْب أْس اءَُوَ َأ مَْح  َالرَسُولََُالضَراَءَُوَ َل مَاَيَ  زلُْزلُِواَح تَََّي  قُول 
َن صْرَُاللَِّ پس نصر  ،گویندافتد یك عدهّ ميگاهي كمكِ الهي بر اساس آزمون حق به تأخير مي البقرة( 2:214" )و الَذِين َآم نُواَم ع هَُم تَّ 

گویند گویند آنها ميمي ءً فرمایند قوم همين جمله را استبطاخدا كجاست؟ منتها وجود مبارك پيغمبر این جمله را استدعائاً مي

 !"یعني خدایا بفرست" ،گویدلفظ یكي است منتها یكي به عنوان استدعا مي !"خدایا بفرست، "كندچرا دیر شد حضرت عرض مي

َع ل يْكُمَُالْع هْدَُد، "این بد است به هر تقدیر فرمو ،طلبكارانه ،یعني دیر كرديء استبطا اء، یكي به عنوان استبط  20:86) "أ ف ط ال 

 .و اداره بكنيد ،ي براي شما بفرستد تا كشوري تشكيل بدهيدقانون ،اش را كه بنا بود كمكي به شما بكندیعني خدا آن وعده طه(

َي عِدْكُمَْر بُّكُمَْو عْداًَح س ناًََأ َ"كه نشد  توانيد به حسب ظاهر خودتان را معذور بدانيد آنشود شما ميچنين ميگاهي این .طول كشيد لْ 
َع ل يْكُمَُالْع هْدَُ یا من دیر كردم, من كه بنا شد بعد از چهل روز بيایم آمدم یا شما فراموشتان شده در اثر طول كشيدن عهد  " أ ف ط ال 

 .گانه اتفاق نيفتادهتواند جامع این سه عذر باشد هيچ كدام از این اعذار سهآن هم كه نبود این طول عهد مي

 مايد:فرانی در ذيل اين آيات کريمه، چنين میشاکمولی عبدالرّزّاق 

َع نَْق  وْمِكَ " َماَأ عْج ل ك  َن سْفاًَ" -تا قول او –" و  " معنای آن در تحقيق چنين است: چون موسى، عليه السّلام، مشرّف شد به مقام فَِالْي مِّ

مكالمه، و داده شد كشف صفات، و مبعوث شد برای نجات بني إسرائيل و إرشادشان سوی حق، و سياست قومش با شریعت، 

ساخت هارون را بر قومش، و خلوت کرد برای مراقبه، قبل از آنکه تثبيت کند آنها را بر إیمان و قرار بخشدشان بر حق جانشين 

با إیقان. پس، عقاب شد بر آن عجله هرچند از غایت شوق به مشاهده بود. و اقتضای ]این[ مقام عدم تفرّغ سوی تكميل غير بود، 

مال علمي ثبات قدمش در طاعت و امتثال أمرِ مستلزم ترقي در حال بود. پس، عذر آورد به زیرا تكميل آنها با معرفت یقيني و ك

اینکه آنها بر متابعتش در دین هستند، گرچه بناء نشده بود معاملتشان بر أساس یقين، و تعجيل از او سرزد تنها برای طلب مقام 

ایی است که از آن است مكالمه، و خدا مبتلا ساخت آنها را يرضا، که كمال فناء در صفات است، و آن استحكام مقام تجلي صفات

 ... کند مگر محسوس رابه سامري تا متمایز شود مستعدّ قابل كمال با تجرید از کوتاه استعداد فرورفته در موادّ، که درک نمی

 در كشف الأسرار و عدة الأبرار، در ذيل اين آيات، چنين آورده است: 

أ عْجَ قوله، "  َماَ َيََمُوسىو  َع نَْق  وْمِك  " عتاب موسى است كه قوم را واپس گذاشت و از پيش ایشان برفت، به ميعاد حق تعالى شتافت، ل ك 

نگرم؟ هر كه را بينم گفت: اى موسى! ندانستى كه من ضعيفان را دوست دارم؟ شكستگان را بيش نوازم! پيوسته در دلهاشان مى

َلِتَ ْضى" ما خلفتهم لتضييعى و لكنى "أ ث ريَِهُمَْأوُلَءَِع لىا موسى عذرى داد كه "در دل ایشان او را به دوست گيرم؟ ت َر بِّ "، ع جِلْتَُإلِ يْك 

خداوندا! تو خود دانایى و از سرّ این بنده آگاهى، كه باین عجله نه تضييع ایشان خواستم و نه ترك رعایت حق صحبت ایشان قصد 

ادت خشنودى تو جستم، گفت اى موسى رضاء من در مراعات دل ایشانست، "انا عند المنكسرة داشتم. لكن رضاى تو خواستم و زی

َم ع كُمَْقلوبهم من اجلى، انا جليس من ذكرنى". اى موسى! چون مرا جویى در دل ایشان جو، كه من در خلوت " َهُو  " با ذاكران و 

نم، نور دیده آشنایانم، مایه رميدگان و زاد مضطران و پناه نشينم، مونس دل درویشانم، یادگار جان عارفانم، حاضر راز محبّا

ضعيفانم، اى موسى، هر كجا درویشى بينى افكنده جور روزگار، خسته دهر او را غلامى كن، تا بتوانى مفارقت وى مجو، صحبت 

َيتّ رفت، "او را خریدارى كن، كه آن نهاد وى خزینه اسرار ازلست و تعبيه بازار ابد، با مصطفى )ص( همين وص َلََت  عْدَُع يْناك  و 
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" اى محمد! نگر تا دو چشم خویش از ایشان بنگردانى، و ایشان را به دیگران نفروشى، كه ایشان بر كشيدگان ذكر مااند، نام ع نْهُمَْ

نشان یافته، از نهادگان فضل مااند، آراستگان لطف مااند، برداشتگان مشيتّ مااند، از علم آمده، بر تقدیر عرض كرده، از ارادت 

حكم توقيع بر كشيده، در ازل پدید آورده علم من، امروز موجود امر من، فردا نگاه داشته حكم من، علم ولایت ازل دارد. امر 

ولایت وقت دارد، حكم ولایت ابد دارد، سلطان كه خاصگيان دارد هر یكى را ولایتى دهد، ولایت سه است: ولایت ازل، ولایت 

اى علم تو جانب ازل گير، اى امر تو راه وقت گير، اى حكم تو دامن ابد گير، اى آدمى ترا سه صفت دادم و آخر وقت، ولایت ابد. 

به خودت رسانيدم: اول به سلطان علم سپردم، پس به پادشاه امر دادم، پس به شاهنشاه حكم تسليم كردم، پس این ندا در عالم دادم 

َأ نََإِلكه " َالْمُنْت هَو  " اى علم تو به امر ده، اى امر تو به حكم ده، اى حكم تو به من ده، علم همه صفاست، امر همه بلاست، ىر بِّك 

 هاست.حكم همه بقاست، كه داند كه درین اسرار چه تعبيه

شصت و چهارم  خواجه عبدالله أنصاری در باب قَلقَ منازل السّائرین الی الحقّ المبين، که باب گفتار خواجه عبدالله در باب قَلَق:

َفرماید، "گوید: باب قَلقَ: خدا، عزّ و جلّ،  در حكایت از موسى، عليه السّلام، میآن کتاب است، در بيان مقام قلَقَ، چنين می و 
َلِتَ ْضى َر بِّ و آن )شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا راضی شوی(. قَلقَ تحریک شوق است با إسقاط صبر. طه(  20:84)" ع جِلْتَُإلِ يْك 

 بر سه درجه است.

 گرداند موت را.سازد خَلق را، و لذیذ میسازد خُلق را، و مبغوض میدرجه أوّل قَلقَی است که تنگ می

 کند با طاقت.کند در گوش ، و  مبارزه میکند با عقل، و إخلال میو درجه دوم قَلقَی است که ستيز می

 گذارد أحدی را.کند أمدی را، و باقى نمیقبول نمی کند هرگز، وو درجه سوم قَلقَی است که رحم نمی

 گوید:عفيف الدیّن تلمسانی در شرح گفتار خواجه عبدالله در باب قَلقَ چنين می شرح تلمسانی بر گفتار خواجه عبدالله:

َفرمايد، "باب قَلقَ: خدا، عزّ و جلّ،  در حكايت از موسى، عليه السّلام، می َع جِلْتَُإلِ يْك  َلِتَ ْضىو  )شتافتم سوی طه(  20:84)" ر بِّ

 ن ل( شوق است با إسقاط صبر. –قلَقَ تجريد )تحريک  تو، پروردگارا، تا راضی شوی(. 
شيخ، رضي الله عنه، عجله حاصل برای كليم، عليه السّلام، را قَلقَ ناميد، از آن جهت که در غالب أحوال از قَلقَ است، وگرنه 

 ربشّ بود، نه برای قَلقَ. اش برای راضى شدنعجله

". پس، چون با إسقاط صبراش از صبر، و برای همين، گفت، ""، یعنی رهایین ل( شوق است –قلَقَ تجريد )تحريک قول او، "

 شوق همراه با صبر باشد، قلق نباشد، و چون صبر از دست رود، حاصل شود قلق.

 گرداند موت را.سازد خَلق را، و لذيذ میسازد خُلق را، و مبغوض مییدرجه أوّل قَلَقی است که تنگ م و آن بر سه درجه است.

 "، یعني از شنيدن سرزنش و  تقييد )تعلقّ( ]یا افسونگری[.سازد خُلق راتنگ میقول او، "

تقييدی که گرداند در نظر محبّ اجتماع با خلق را به خاطر علائق و "، یعني مبغوض میسازد از خَلق راو مبغوض میقول او، "

 در آن است.

 سازد، زیرا او اميدوار است که موت سبب لقاء او به محبوب حقشّ باشد."، موت را لذیذ میگرداند موت راو لذيذ میقول او، "

 کند با طاقت.کند در گوش، و مبارزه میکند با عقل ، و إخلال میو درجه دوم قَلَقی است که ستيز می

ند با عقل، و نگفت ک"، یعنی، نزدیک باشد که مقهور سازد عقل را، و تنها برای این گفت ستيز میقلکند با عستيز می قول او، "

کوشد که غلبه کند بر آن، و گاه نزدیک است که کند، برای اینکه قَلقَ إقتضاي فناء عقل را به طور کامل ندارد، و تنها  میغلبه می

 کند عقل را شهود است.نکه تسليم میاین غلبه کند بر آن، و گاهی ]آن بر این[، و آ

شود از اینکه واقع شود در آن نطقی که سرزنش باشد یا عذری، چرا که این "، یعنی مانع میکند در گوشو إخلال میقول او، "

 افکند بين قلب صاحبش و بين إدراک حواسّ به حكم انقهار حسّ در برابر سلطان قلَق.قلق فاصله می

"، یعني اگر طّاقت قوي باشد، زیادتر شود بر قوّت قلق تا آنجا که درغارتش به حدیّ رسد که کند با طاقتیو مبارزه مقول او، "

قلق را شکست دهد، و "مطاوله" )چپاول متقابل( مثل "مصابره" است، و مراد از طّاقت، طاقت صبر است، یعنی قدرت بر صبر. 

 کند بر این.طاقت، یا آن غلبه میشود بر و حاصل مقصود آن است که ]گاه[ قلق چيره می

 گذارد أحدی را.کند أمدی را، و باقى نمیکند هرگز، و قبول نمیو درجه سوم قَلَقی است که رحم نمی

دهد عقل را، زیرا اکثراً همراه با شهود است، و چون آن در آویزد با قلب، باقی نماند بر این قلق درجه سوم است که شکست می

 ". کند هرگزرحم نمیرا در فناء شهود، و برای همين گفت، " آن تا بيافکند آن

کند أمدی و قبول نمییابدش إنسان، و معناى قول او، ""، "أمد" مقداری از زمان است که میکند أمدی راو قبول نمیقول او، "

در آن، یا توصيف کندش به وصفی شود که إنسان حکم کند بر آن، برایش أمدی معلوم بيآبد، که به سر رسد "، یعنی تصوّر نمیرا

 کند صاحبش بر آن.معيّن، چرا که آن حاكم است بر قلب، و حكم نمی
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شود در آن رسوم، و در نتيجه، باقي رود صاحبش در شهودی که فانى می"، یعنی بالا ]ن[میگذارد أحدی راو باقى نمیقول او، "

 ".گذارد أحدی راو باقى نمیا. پس، این است معنى "سازد او رماند با او أحدی بر رسمش، بلکه فاني مینمی
عليه  -ترجمه( درباره سفرهاي حضرت موسی 51-45شيخ ابن عربي در کتاب "الإسفار عن نتائج الأسفار" )ص  اشاره: .4

 فرماید:چنين مي -السّلام

 عليه السّلام -سفر ميقات الهى براي موسى

َل مَاَفرماید، "مي -عزّ و جلّ  -اللّ   ي ما( آیه.الأعراف( )و چون موسی آمد به وقت تعيين شده 7:143" )لِمِيقاتنِاَجاء َمُوسىو 

 ]شعر، ترجمه[:

 چون نزدیک شد دیار به دیار  و ریشه کن کردم آنچه را روزي شوق بود  

ادب و خدمت، و با او بدان که چون عبد عبد باشد به حقيقت، و وفا کند بدانچه پيشگاه سروري الهى استحقاق آن را دارد از 

تر را، و در نتيجه، طمع داند سرّ و مخفىهایش به خاطر علمش به این که او ميبوده باشد تا ابد بر قدم حذر و مراقبت نفسَ

کند به او حركتي از موطن عبودیتش، و نه شوق سوي هدیهي از او البته، و پيوسته جامد است، که قيام نميزبندد به چينمي

ایایي سرورش، تا چه رسد به هم نشيني با او،  و یا گفت و گوي با او، و یا راز گویي با او، جز این که شوق كامن ایي از هد

 )پوشيده جاگرفته( است در فطرت عبد به سبب آن که او انسان است، مانند آتش در سنگ.

 ]شعر، ترجمه[

 ش زنهشعله نکشد تا کشيده نشود بدان آت   ها نهفته باشدآتش در سنگ  

گفت و گو و یا هم نشيني، شوق را پس، ظاهر نشود مگر با چيزي غریب و زائد بر ذات. پس، اگر سرور وعده دهد عبدش 

که گير کند، چرا داند که کي وعده او را غافلكامن فوران کند بين پهلوهاي او، و ميل کند سوي وعده پروردگارش ليكن نمي

وعده به گونه ميقات بوده باشد، شوق هيجان آور شود، و جوشش عظيم باشد براي انقضاء مربوط نيست به حديّ و یا اجلي. اگر 

َيََمُوسىمدتّ، عجله را سبب شود نزد عبد، و این همان قول اوست، " َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  افکند شتاب  هچه ب( )و طه 20:83" )و 

َعَ ( و او معذور بود، و گفت، "؟اي موسیاز قومت تو را  َلِتَ ْضىو  َر بِّ َإلِ يْك  ( )و شتاب کردم سوي تو، طه 20:84" )جِلْتُ

 (.پروردگارا، تا راضي شوي!

ثََُُ، "اي در قول خداي تعالىشان حكم آجال است، و حكم آجال چنان است که شنيدههایي دارند، حكممواقيت اجلسپس، چون 
هََُق ضى َأ ج ل َمُس مًّىَعِنْد  َواع دْنَّالأنعام( )سپس، حکم راند اجلي را، و اجل حتمي نزد خداست(، این چنين فرمود، " 6:2" )أ ج لًاَو  و 

َل يْل ةًََمُوسى َأ تْْ مْناهاَبعِ شْرٍَف  ت مََالأعراف( )و وعده کردیم با موسی سي شب(. پس، این ميقات بود، سپس فرمود، " 7:142" )ث لاثِين  و 
َل يْلَ  الأعراف( )اتمام کردیم آن را با ده تا، و تمام شد ميقات پروردگارش چهل شب(، و این ميقاتِ  7:142" )ةًَمِيقاتَُر بِّهَِأ رْب عِين 

مضروب ميقات غيبي است، چرا که شبي است، زیرا امري که اجلش ضرب ميقات بود نيز غيبي بود، چرا که مدلولات هميشه 

د، و نترساند او را نخست با چهل تا مبادا که طولاني نماید بر هایشان. پس، چون مدتّ سي شب تعيين شتطابق دارند با دليل

 او، یا در سرّش حدس زند با یاد چهلي که همان چهار است از عقد.

 ار شود و کاهش نيابد ....يآن اشارتي است به انقضاء هيكل مربع اوست، و در نتيجه تأسّفش بس

همين خاطر که گفتيم، و نبود مراد از چهل جز این یا مثل آن از  پس، وعده مسمى چهل بود نزد او ولي سي را یاد فرمود به

گذارد رسمي را براي عبد نزد عبد. پس، اگر گفت و گو باشد، عبد آنچه مطابق آن است، چه امر حاصل بعد ميقات باقى نمي

ن را دارد ذاتش با آن که همه گوش باشد؛ و اگر مشاهده باشد، عبد همه چشم باشد، و زایل شده باشد از حكم آنچه اقتضاي آ

اقتضاء دارد آن را ذاتش و ليكن نه به خاطر عينش، و قبل از آن نبوده باشد ذوق کننده این مقام، و نه شاهد این حال. پس، به 

 نموده است نزد او، و براي همين گفته شده است:ضرورت، بعيد مي

 ]شعر، ترجمه[

 ي من گوش باشددایم کند، همهو چون ن  ي من نگاه باشدچون تجلّي کند، همه  

اي ظاهر کردن تمام ميقات، و مسواک زد رپس، چون كامل شد سي، و آن همان ميقات اوّل بود، حركت داد او را با تطهير ب

بود به عقوبتي به خاطر کرد آن را بدون آن که قرار دهد تمام آن را، مشعر ميتمام شد ميقات به خاطر مسواك، و اگر تمام مي

اي دیگر. پس، چون قرار داد براي آن کرد که او نيز شمرده است آن را بعد ده با وعدهو گمان مي -عليه السّلام -موسى اندوه

 . سببي را و آن همان تطهير دهان بود، پناه برد به تحفظ، و حركت نکرد در چيزي بدون امري الهى

را قدوسيّت نيست، و  و عبد ،کند مگر عبد راقبول نمي و نيز چون واقع شد تقدیس، خارج شد از عبودیتش، و حضرت الهي

بيند او غيرت برد بر این که داخل شود بر آن منازعي با آن در صفتش از تقدیس، و به ویژه بدون امري الهى، چه عزیز نمي

. پس، چون عزیز داخل هدیه فرموده است به او ایابد آنچه ربيند او را، چه او نميرا داراي عزّت، و تنها ذليل است، که مي
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شود بر عزیز براي او نباشد آنچه هدیه فرموده است او را مگر عزّت، و با آن داخل شده باشد بر او، در نتيجه، هدیه نفرموده 

 باشد او را، و راهي نبوده باشد براي داخل شدنش بر او مگر بدانچه اقتضاي حقائق عبودیتّ را داشته باشد.

مود براي او ده شب را تا زایل شود از او تقدیسي را که به دنبال آن بود، و اینها همه اسبابي الهي براي همين، نيز اتمام فر

ي اظهار حكمتش در بودنش. پس، چون ميقات تمام شد و عبد رها اهستند که حقّ تعالی وضع فرموده است آنها را در عالم بر

اش، نجات داد او را، و تكلّم گر براي خداي تعالى، وفا فرمود به وعدهگردید با تمام شدن آن از بند اوقات، و باقي نماند عبدي م

، و قدس او را، شنيد او را، و لفظ او را، و بخشيد او را كلام كل را ي اوفرمود با او. پس، بعد از آن که وفا فرمود وعده بهره

زبان بود هنگام مراجعتش، و از روي همان سان که بخشيدش سمع كل، چه همان سان که همه گوش بود هنگام شنيدش، همه 

یابد. پس، این او یکي است در هر حضرتي که تمایز ميکه کند كل را، و این اي چشم دانست که كل قبول ميذوق و مشاهده

هاي ند براي اّلل چهل صباح، سرچشمهاص گردلسان محمدى با قول او، "هر که خالسفر غيبى معنوى زمانى ظاهر شد در 

، و در نتيجه، اوّل قلبش بشنود، سپس زبانش سخن گوید بدانچه گوش قلبش پذیرفته "شوند از قلبش بر زبانش حكمت ظاهر

 است، و ليكن صاحب این سفر باید جانشين گرداند در ميان قومش کسي را که نایب باشد به جاي او.

ئله مدخلي بوده باشد به وجهي، و هنگام تجلى و یاد کردیم این مسافر را. پس، بنگر اي برادرم در نائب تا برایت در این مس

ي همين فرمود، اي غيب اصلا، و برسفر جبال منهزم شود در پيشگاه جلال متجلى، چرا که طاقتي نيست جبال را بر مشاهده

الْقُرْآن َع لى" اَ ب لٍَل ر أ يْ ت هَُخاشِعاًَمُت ص دِّعاًَمِنَْخ شْي ةَِاللَََِل وَْأ نْ ز لْناَهذ  کردیم این قرآن را بر کوهي، بي هيچ الحشر( )اگر نازل مي 59:21" )ج 

( این با تنزّل، تا چه رسد با شنيدن كلام با از ميان برداشته دیدي آن را که خاشع است و فرو شکسته از خشيتّ الله!شکي، مي

 شدن وسائط، و چه گونه باشد رؤیت؟! تحقق بخش این فصل را، مشاهده کن علمي كثير را!

 


